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  تقصير و عاريت در آموزش و پرورش

  2مهسا جعفريان مقدم ،1محمد اكبرنژاد
  چكيده: 

بيت انسانهاي فرهيخته و تحول برانگيز، با روش هاي سنتي و تحميلي و معلم محور، كه بر مبناي يكسان نمودن ترديدي نيست كه تر
اكنون از ساختار و  هاي تربيتي كه هم آسيبمتربيان و بي توجهي به تفاوتهاي فردي آنان پايه گذاري شده، محقق نمي شود. 

شود به اين سبب است كه منابع تربيت را در بيرون از فرد به صورت تلقيني و  هاي تعليم و تربيت ناشي مي هاي حاكم بر نظام روش
چنين تربيتي، منجر به شكست خواهد بود، چرا كه از بيرون و  دارد. مي  كند و در همان مرحله هم باقي نگه اي جست و جو مي عاريه

اهنگ و سازگار نيست و حتي اگر پذيرفته شود، توسط مربي بر متربي تحميل مي شود و با فطرت و خواسته هاي دروني فرد هم
تربيت فعال يا دروني است كه به ، اي اما در مقابل تربيت عاريه بصورت امري صوري و عاريه اي درمي آيد، نه دروني ونهادينه شده.

گيرد و سرمنشاء  گردد، چرا كه از سرشت فرد سرچشمه مي هاي بيروني تبديل مي فضايل پايدار و اخلاق اصيل و مصون از آسيب
اگر هم آموزش و تعليمي وجود دارد، بايد در جهت ياري دادن به مخاطب  در اين سبك تربيتي، .آن فطرت و طبيعت آدمي است

از بيرون و به طور آماده در اختيار او  آموزشي و تربيتيهاي  براي چگونگي كشف آن از درون خود باشد، نه اين كه فراورده
ت و اي و تصنعي نيست بلكه تربيت طبيعي، خودانگيخته، پايدار و دروني اس ت يك تربيت بدلي، عاريهگذاشته شود اين تربي

مشخصه آن شور و طرب و نشاط متربي براي يادگيري و تعادل يابي معلومات است. مقاله حاضر، با درك اهميت اين موضوع و با 
خدايا مرا از مدار تقصير . «رجِني من التَّقصير و لا تَجعلَني منَ المعارينللهّمّ لا تُخْمحوريت نيايش عارفانه امام كاظم(ع) كه: اَ

ضمن تشريح نقش تقصير و عدم تعادل در » .اي قرار مده (احساس نقصان و احساس خلآ و نياز) خارج مكن و مرا از افراد عاريه
پرداخته و در ادامه ضرورت هاي تربيت طبيعي را در عطش آفريني متعلمان براي خوديادگيري، به تبيين آسيبهاي تربيت عاريتي 

مقابل تربيت عاريتي بيان خواهد نمود. پايان بخش اين نوشتار، ارائه گزاره هاي تجويزي جهت تحقق هر چه بهتر تربيت طبيعي و 
  طربناك در آموزش و پرورش كشورمان مي باشد.

  اي.تقصير، عاريت، تربيت طبيعي، تربيت عاريه واژگان كليدي: 

                                                             

 shahabedu3@gmail.comدانشجوي دكتراي فلسفه تعليم و تربيت، مدير دبيرستان استعدادهاي درخشان و مدرس دانشگاه فرهنگيان يزد.  -1

 
   shahabedu@yahoo.comدانشجوي كارشناسي علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان يزد  -2
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  مقدمه

است كه در آدمي پويايي،  وصل طلب و شوقِ شورِنيست، زيرا نيروي هجر،  وصلاست، در  هجرلذتي كه در  عرفا معتقدند:
  كند. هرگاه كه اين هجر و اين شوق به وصل و هدف رسيد، آدمي از حركت باز جويي، عشق، اميد و تلاش و ايثار ايجاد مي كمال
به كمال است؛ نه تصرف نياز كه  ،نه كمال ،مايه و زيرساخت تحول آدمي كند. پس بن احساس نميايستد و نيازي به تلاش  مي

 )1389(كريمي، ). 6(اهدنا الصراط المستقيم)(حمد، و نه رسيدن به ايستگاه كه وارد شدن به راه است كه تشرّف به راه است ،مقصد
اَللهّمّ لا و سرشار از مضامين بلند تربيتي ذيل بيان مي فرمايند كه:  حقّ اين مطلب را امام كاظم(ع) در مناجات و نيايش عارفانه

خدايا مرا از مدار تقصير (احساس نقصان و « )370: اصول كافي؛ جلد چهارم.(تُخرْجِني من التَّقصير و لا تَجعلنَي منَ المعارين
  ».اي قرار مده احساس خلآ و نياز) خارج مكن و مرا از افراد عاريه

ان را گوش مي پندارند و خويشتن را آموز دانش، القاي يك سويه است. معلمان، عاريتيش هاي تربيتي در آموزش و پرورش رو
. يكي از برداشت ان هيچ گونه فرصتي نمي دهند كه در ساختن خويش، اصلي ترين نقش را ايفا كنندآموز دانشزبان؛ از اين رو، به 

ف تربيت است كه تصور مي شود براي پرورش هر فرد بايد اهدافي از قبل پيش بيني شده انحرافي از تربيت، معطوف به هد هاي
تعيين كرد تا متربي به سوي ان سوق داده شود.حال ان كه هدف تربيت در خود تربيت است. مربي بايد خود را بر اساس اصالت 

ت رسيدن استعدادهايش كشف مي كند مطابقت دهد، هاي فطري و مقاصد طبيعي و تكويني متربي كه در فرايند شكوفايي و به فعلي
عده اي تصور مي كنند جريان تربيت بايد از طريق ادامه ي آموزش ها، ياد  همچنين.نه آنكه متربي را با اهداف خود همسو كند

ه باشيم كه دهي و اطلاعات بيروني شكل گيرد. حال آنكه تربيت امري اكتشافي است نه اكتسابي. حتي اگر ما قصد آن را داشت
 ما متربي را به سعادت واقعي خود برسانيم بايد شرايطي فراهم آوريم تا سعادت خويش را در درون خود كشف كند. نه آنكه

زرگي بين ب چالش اخيرا كه است سبب همين به گويا. بگذاريم او اختيار در و كرده اختراع و ابداع او براي بيرون از را سعادت
ي درسي ايجاد شده است كه آيا روش بر محتوي مقدم است يا محتوي بر روش؟ و آيا محتواي تربيت تابع نظريه پردازان برنامه 

  آرمان هاي از پيش تعيين شده است يا تابع شرايط اثر پذيري متربي از محتواي تربيت؟
ستعانت از بيان شيواي آن مقاله حاضر كه در زمره تحقيقات كيفي استنتاجي و مقالات مروري و تحليلي به شمار مي آيد با ا

حضرت، و با بهره گيري از نظريات نوين تربيتي و روانشناختي، به تبيين و تشريح تقصير و عاريت در تعليم و تربيت، با تأكيد بر 
  تربيت ديني پرداخته است. سوال اساسي كه اين نوشتار درصدد پاسخگويي به آن مي باشد عبارت است از:

  شي ناشي از تربيت عاريتي چيست؟ آسيب هاي تربيتي و آموز �
 راهكارهاي لازم جهت تسرّي دو اصل تربيت طبيعي و تقصيرمداري در يادگيري چيست؟ �
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  تقصير و نقصان در تربيت:

را در بر دارد  در پرورش انسان كمال جو تعليم و تربيتتعيين كننده مهم و دو اصل و دو قانون نيايش ذكر شده در مقدمه اين مقاله، 
احساس نقصان  همواره شه در وضعيتي قراردهد كهيرا هم ماكه  يماول اينكه از خداوند ميخواهلاً خطاب به ما ارائه شده است: و عم

منجر به شور  گرديده وهمين احساس يك زمينه براي بدست آوردن درجات كمال  يم.كوتاهي و خلاء و تقصير در خود داشته باش
عمق و شگفتي اين نيايش در اين جاست كه امام  .ميدهد  لذت بخش رت و پوياييبه انسان حرا شده وطلب و شوق وصل 

مرا از مدار تقصير خارج مكن، يعني اصل  فرمايد خارج نكند، بلكه مي» مدار كمال«خواهد كه او را از  كاظم(ع) از خداوند نمي
ند اين حس نياز و هوشياري بر تقصير را طلب جويي انسان در اين حس نيازمندي و تشنگي نهفته است. او از خداو حركت و كمال

شوندگي نه در فراواني و فربهي كه  خواهي و فزون يعني فزونت! (مولانا) هاس ها درون نقص پس زيادت )1389(كريمي،  .كند مي
بر اثر عدم تعادل  همين كه و در مسئله هست كه توانمندي هاي انساني رخنمون يافته و تعالي مي يابند.در لاغري، نقص و فقر است! 

. چه منجر به شود شور طلب در آدمي پرورش يابد، خود به خود منجر به تأثير تربيتي در ساختار شناختي و عاطفي او مي ايجاد شده،
اگر هم آموزش و تعليمي در اين مورد وجود دارد، بايد در جهت ياري دادن به مخاطب براي چگونگي كشف نتيجه بشود چه نه! 

ي  از بيرون و به طور آماده در اختيار او گذاشته شود. اگر به شيوه آموزشي و تربيتيهاي  خود باشد، نه اين كه فراورده آن از درون
گيرد، مطالب  انجام مي تعليم و تربيتسوزي و با نيت خير و هدف  زدگي كه غالباً از روي دل اخير عمل كنيم و با تعجيل و شتاب

ترديد در روند پرورش او اختلال و انحراف ايجاد خواهد شد، زيرا ما با ارضاي بيروني و دادن مطالب  را به او منتقل كنيم، بي درسي
، حال آن كه برعكس، بايد او را نيازمندتر نموده و به كاسته ايم يادگيريكنجكاوي ذاتي او را به  و ي دروني اي به او، انگيزه عاريه

 .كنيم آناز » زدگي اشباع«زين گرا جاي آموختني به جاي اشباع، ذهن او را تشنه نماييم و اشتها
صوري و حفظي ديني نيست، بلكه  ها، معلومات و دانش كودك، در ايجاد دانستهطبيعي با اين وصف، هنر يك مربي براي پرورش 

جويي، خود در رفع  تعادلها به مدد اصل  شناختي و عاطفي است تا از اين طريق، آن ايجاد نياز و خلاء و عدم تعادل به منظور ساختار
است، پس بايد در تربيت براي كودك از طريق اين » فطرت«مربي اصلي و هميشگي بشر  .تشنگي، به جست و جوي آب بپردازند

سازي رواني و عاطفي لازم است تا خود  يابي و آماده تنها، زمينه. در تربيت طبيعي، قانون كه در طبيعتش نهفته است، استفاده كرد
   ه كشف و شكوفايي آن حس دست يابد.ب عاري از عادت و اجبار بيروني» تقليد«و » تحميل«، »تلقين«ون فرد بد

  تربيت عاريتي در مقابل تربيت طبيعي:
اي بودن  اي شدن و عاريه سازد و آن پرهيز از عاريه (ع) اصل مهم ديگري را در تربيت آشكار مي فراز بعدي دعاي امام موسي كاظم

اين تعبير كوتاه . اللهم لا تجعلني من المعارين... :اي قرار ندهد را از جمله افراد عاريه مات و درخواست از خداوند كه در زندگي اس
اي باشد كه متربي هيچ چيز را به  اما جامع و بلند به لحاظ معنا، غايت تربيت متعالي و دروني است، يعني هدف تربيت بايد به گونه

ي كشف و ابداع  بايد باشد از جانب وي و از قوه چه هست و نفعالي از ديگران كسب نكرده باشد، بلكه آناي، تصنعي و ا طور عاريه
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ترين غفلت و با  و حركت خود او به دست آمده باشد. به زبان ديگر، تربيت و معرفت او، بيروني و اكتسابيِ صرف، كه با كوچك
اشد. تربيت فرد بايد متكي به رهيافت دروني و مبتني بر فطرت و برگرفته از رود، نب ترين منبع كنترل بيروني از بين مي حذف ضعيف

جويي از درون بجوشد و وابسته به منابع بيروني و ساز و كارهاي پاداش و تنبيه در  ي كمال استعداد دروني محقق شده باشد؛ انگيزه
(ع) گوياترين و  بنابراين، دعاي امام كاظم .باشددارد، ن سازي، كه رفتار را به شكل عادت تقويت و يا ثابت نگه قالب شرطي

هاي  شناختي از تربيت و مقام تكاملي انسان در جهان است. انساني كه تربيت و تعالي او وابسته به انگيزش ترين تصوير روش صريح
. است» ايمان خوديافته«و » يادعقل خودبن«هاي ديگران نيست، بلكه فعل اخلاقي و رفتار ديني او بر اساس  ها و تشويق بيروني و توبيخ
اخلاق »: «كانت«تواند به خودشكوفايي و تحقق تماميت خود كه همانا بالندگي فطري است، دست يابد. به قول  چنين انساني مي

در يك كلام و از همان كلام امام كاظم (ع)، اين تربيت يك تربيت ». چنين انساني برخاسته از باور دروني و وجدان فطري اوست
(همان منبع) البته اگر سيستم آموزشي ما .اي و تصنعي نيست بلكه تربيت طبيعي، خودانگيخته، پايدار و دروني است دلي، عاريهب

بخواهد(كه بايد!) روحيه اينچنيني را پرورش دهد، لازم است تحمل كند كه شاگردي از همسويي با اقدامات تربيتي مدرسه عدول 
اني است، ناچار است از آموز دانشدرسه ديكته مي كند برود. مديريتي هم كه طالب اين چنين كند و گاهاً به راهي جز آنچه م

تلاطم امواج فكريِ نيروهاي خلاق ، دچار نگراني نشود و از بر هم خوردن نظم جاري مدرسه نهراسد. جامعه اي هم كه نسل خلاق 
مطيعِ نسلِ حاضر، دست بكشد و... . و همه اينها هزينه هاي  مي خواهد نيز به ناگزير رضايت خواهد داد كه از تربيت جواناني

  ارزشمندي است كه براي اين مهم بايد پرداخت .
  ملاك ترجيحي در تعيين مطلوبيت آموختني ها:

كه را  آموزش، چه بخواهيم و چه نخواهيم، قابليتها و توانمندي هاي آدمي را تغيير مي دهد. اما كدام قابليت و توانمندي را؟ آن
  ديگران مي خواهند در مخاطب تغيير كند، يا آن را كه مخاطب خود آمادگي دارد و مي خواهد تغيير دهد؟

و نيز فوريت و ارجحيت » ميل به يادگيري بيشتر«آموزش اگر مؤثر واقع شود، فكر و فعل مخاطب را تغيير مي دهد، و از اينجا بر 
» ظرفيت تغييرِ قابليت ها«رورش (=حاصلِ تربيتيِ تعليمات)، به يك تعبير، يعني اينكه اثر مي گذارد. پس پ» نياز به بعضي يادگيريها«

و » ياد دادن«متمايل شود. حال اگر مسئوليت مربي را فراتر از » سمت و سوي معيني« اتساع پيدا كند و نظم بهره گيري از آن به 
بتواند » علم و فن و هنر«زم مي آيد كه مربي علاوه بر انتقالِ بدانيم لا» پرورشِ ذهن و رفتارِ مخاطبين«متضمنِ فضاسازي براي 

در مخاطب برانگيخته مي شود، نيز » احساسِ خوشايند نياز به يادگيري«آموختني هايي حاشيه اي و طرب انگيز كه به واسطه آنها 
است و هر يادگيري، قطعاً به نوعي » ز به تغييرتبعات احساس نيا«تغيير كند. توجه به اين واقعيت كه احساسِ نياز به يادگيري از جمله 

تغيير در ذهن يا رفتار مخاطب منجر مي شود، بسياري از تعليم دهندگان را به اين نتيجه رسانده است كه غرض از تعليم، همان تغيير 
  ذهن و رفتار است و لاغير! 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 [دومين همايش ملّي روانشناسي مدرسه]

 [اردبيل، دانشگاه محقق اردبيلي]

 [دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي]

[ 95ارديبهشت  23 ] 

٢٨٧ 

 

را دور بزنند و منحصراً به تغيير ذهن و » ياز به يادگيريضرورت ن«اما وقتي نظام آموزشي يك جامعه به عموم مربيان تكليف كند كه 
رفتار مخاطب اهميت دهند، تلويحاً پذيراي اين فرض شده است كه نسل آينده هيچ يادگيري و تغييري بيش از آنچه مربيان امروز 

بي شبهه براي پرورش نسل خلاق  مي توانند به او ياد دهند لازم ندارد. چنين برخوردي با نسل آينده ساز، چه خوب باشد و چه بد،
و نوآور مضرّ است و مزاحم! به عبارتي اگر فرد طوري بار بيايد كه نتواند به پاي خود، و از جستجوها يا مشاهدات و تجربياتش، 

بتواند حرفي يادگيري كند و فقط به تغييرات مورد نظرِ مربيانش برسد، قطعاً از محدوده ذهنيات و معلومات متداول فراتر نمي رود تا 
تازه بزند، چه برسد به اينكه اثري بديع از خود بسازد و منشأ تحول و تغييرات اجتماعي گردد. بنابر اين سمت گيري براي پرورش 

 خارج شوند و ضمن توجه » حصار تحميليِ تغيير نگرش و تغيير رفتار«نسل آينده، ايجاب مي كند كه آموختني ها بايد از قيد و بند
اي فردي بچه ها و تنوع بخشي به برنامه ها و روش ها، يادگيريِ خودنظم دهنده طرب انگيز منجر به توسيع آموخته هاي به تفاوته

هاي  اكنون از ساختار و روش هاي تربيتي كه هم آسيب بچه ها و جرأت بخشيدن به آنان براي ورود به حوزه ناشناخته ها گردد.
اي  شود به اين سبب است كه منابع تربيت را در بيرون از فرد به صورت تلقيني و عاريه ميهاي تعليم و تربيت ناشي  حاكم بر نظام

در چنين شرايطي وابسته به  تربيتيدارد. به همين دليل است كه كنترل رفتار  مي  كند و در همان مرحله هم باقي نگه جست و جو مي
آيد. در  اي است كه به دنبال آن مي وابسته به نتيجهبوده و ريمه و توبيخ اقتدار بيروني از طريق تشويق و جايزه و پاداش يا تنبيه و ج

اي كه از آن انتظار دارند، لذت  برند، بلكه از پيامد سودجويانه اين جا افراد از عمل خوب به خاطر خوبيِ خود آن عمل لذت نمي
در  بويژه .آيد بيت فطري و دروني كودك وارد ميي تر ترين آسيبي است كه به پيكره اي بزرگ برند. در نتيجه تربيت عاريه مي

 تربيت ديني، از اين كه فرد را به خاطر انجام اَعمال و افعال اخلاقي و ديني صرفاً به منابع تشويق و تنبيه بيروني وابسته كنيم، بايد
گاه شوق ديني،  گردد و هيچ ي ميهايي در نظام تربيتي تقويت شود، منجر به تضعيف تربيت دين شديداً پرهيز نمود. اگر چنين روش

اي در مقابل پرورش حس  شود. احتمالاً چنين اقدامي خود حجاب فريبنده و مانع عمده باوري و ايمان قلبي تقويت نمي لذت دين
به  ها به ايجاد شوق دروني و براي لذت ايمان دروني و نه به اميد پاداش بروني منجر شود، خود شود. برعكس، اگر آموزش ديني مي

  )1388(كريمي، .نمايد جويي انسان كمك مي خود به حس ديني و حقيقت
، آن بخشي است كه بتاند » بخش ارزش ساز آموزش«لذا هنر مربي، به ابعادي وراي انتقال آگاهي ها و مهارتها معطوف مي شود: 

ب عمل كند، و نه آن بخشي كه فقط را در ذهن مخاطب بوجود آورد و در نقش رشد دهنده ي ذهن و رفتار مخاط» خلأ يادگيري«
را به اطلاع مخاطب مي رساند و از او مي خواهد كه ان گنجينه اطلاعات را در ذهن خود ذخيره » مشكلات قبلاً حل شده ي بشر«

ا فيلسوف تعليم و تربيت برزيلي در نظريه آموزش و پرورش خود آموزش و پرورش سنتي ر 1پائولو فريره )1386كند.(ابوترابيان، 
خودشان در  خزانه اي هستند كه سرمايه اي به آنها سپرده مي شود بدون آنكه انآموز دانشمي خواند كه در آن » 2آموزش بانكي«

                                                             

1-Paulo freire 
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نوعي  ،به آن عمل كنند. آنها همچون يك بانك فقط حافظ اين سرمايه اند. وي در مقابل آموزش بانكي انتخاب آن دخيل بوده و يا
سازگاري با جهان (بودن در جهان) هدف تعامل با  ش طرح مسئله پيشنهاد مي كند كه در آن به جايآموزش فعال را به نام آموز

 ،لعافيك يادگيرنده به مثابه  مستقل و داراي حق انتخاب در مقام يك انسان آموز دانشجهان (بودن با جهان) مطرح مي گردد و 
) به يادگيري پرداخته و ، 1فرايند شناخت خود(فراشناختبر اساس آگاهي از آگاهي هاي خود و شناخت تلقي مي گردد كه 

  )1393بصورتي نشاط آور و پويا، در فرايند تربيت خود سهيم مي گردد. (اكبرنژاد، 
همين ، نگرند ي تعليم و تربيت مي ردهايي كه با روش فعال و خلاق به مسئلهكبه ويژه روي، شناسي هاي روان امروزه نيز در نظريه

شناسان  دهند. اين روان پذير و سنتي قرار مي نوان زيربناي آموزش و پرورش فعال در برابر آموزش و پرورش فعلقانون را به ع
آموز از حالت تعادل به عدم تعادل، از سيري به گرسنگي، از  ي مربي خارج كردن ذهن دانش معتقدند در فرايند ياددهي، وظيفه

ي پيشرفت و ارتقاي مراحل تحول رواني،  به كنجكاوي علمي است. در واقع لازمه اشباع كاذب به اشتهاي حقيقي و از اقناع علمي
هاي  هاي جديد است. پس تا تعادل ها و تعادل هاي پيشين براي ورود به سازگاري هاي قبلي و تعادل يافتگي خارج شدن از سازش

تر و پايدارتر حاصل  شود و تعادل متعالي يك نميقبلي به هم نخورد، ارگانيسم براي جبران عدم تعادل به سوي تعادل بالاتر تحر
شناس معاصر، آن را به عنوان كليد تحول رواني  شناس و شناخت پياژه، روان جويي متزايد كه ژان ترتيب، اصل تعادل بدين .گردد نمي

درپي است كه بر اثر  جويي پي ي پيشروي به مراحل بالاترِ رشد، مستلزم تعادل كند، حاكي از آن است كه لازمه بشر تلقي مي
   شود. هاي مراحل قبل حاصل مي خوردن تعادل برهم

پياژه نيروي كشاننده پشت رشد شناختي يا عقلي را در مفهوم تعادل يابي مي داند. تعادل يابي به تمايل ذاتي ارگانيسم براي سازمان 
ء مريت رقابتي فرد در حوزه هاي دادن تجارب خود جهت كسب حداكثري سازگاري گفته مي شود كه هدفش حفظ و ارتقا

دانشي، بينشي، روشي و منشي است. مفهوم تعادل يابي براي پياژه همان هدفي را دنبال مي كند كه مفهوم لذت جويي براي فرويد يا 
؛ يعني با مفهوم تحقق خويشتن براي مزلو يا يونگ. انسان به دليل انگيزه فطري در كنش متقابل با محيط با تناقضاتي مواجه مي شود

چيزهايي كه در ساختار فكري موجودش نمي گنجد. اين تناقضات باعث ايجاد عدم تعادل در او مي شود و او را براي تلاش فكري 
وادار مي كند تا سرانجام مجددا به تعادل برسد. بنابر اين تفكر انتقادي و خلاق ، شامل ايجاد عمدي جو عدم تعادل است تا 

) در اين مرحله معلم بايد 1374رايندهاي فكري خود را تعويض، اصلاح يا دوباره سازي كنند.(ميرز، ان بتوانند فآموز دانش
ان را در موقعيتي مبهم، ناآشنا و نامعين قرار دهد يا سوالي را مطرح كند، به نحوي كه ساختارهاي ذهني گذشته شان آموز دانش

ه آنان دچار عدم تعادل شده و كشش مناسبي براي مطالعات و تلاش هاي نتوانند به راحتي پاسخگوي موقعيت جديد باشند. در نتيج
  ) 1391بعدي در آنان شكل مي گيرد.(شعباني، 
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اجتماعي به اين اصل - ي تحول رواني نگر نيز در تحليل مراحل هشتگانه شناسان تحولي اريك اريكسون يكي ديگر از روان
ي عبور از هر مرحل مواجهه با چالش يا  پردازد و بر اين باور است كه لازمه ميانگيز، يعني تعارض ميان تعادل و عدم تعادل  چالش

سازد. به همين دليل ژان پياژه نيز محور اساسي  ي بعدي را ميسر مي ي قبلي و ورود به مرحله بحراني است كه امكان خروج از مرحله
مايه و زيرساخت پويايي و حركت آدمي را  اند و اساساً بند به خاطر فرار از عدم تعادل مي» جويي تعادل«در فرايند رشد را اصل 

  شود.  كند كه منجر به تعادل بالاتر مي تلقي مي» عدم تعادل«همان 
معلومات سطحيِ «تفاوت ماجرا در اين است كه عادت به كسب آگاهي در باب مشكلات قبلاً حل شده، حتي اگر از دام جاذبه 

محدود مي كند، در حالي كه كنجكاوي براي پركردن خلأ » سقف معلومات متداول«به ، خلاصي يابد، يادگيري را »پراكنده
يادگيري و سعي براي دستيابي به يافته هاي فرادرسي، جداً بي كرانه است و لذا تا بينهايت ممكن است ادامه يابد. اما اين رويكرد 

عي از سرمايه گذاري آموزشي و زحمات مربي را در آموزشي يك مشكل اساسي ايجاد مي كند و آن اينست كه نتيجه گيري قط
پرده اي از ابهام مي پوشاند. وقتي مخاطب آموزش مختار باشد كه هر طور مي خواهد به تلاش براي يادگيري هاي مستقل بپردازد، 

ز امكانات آموزشي چه تضميني مي ماند كه نتايج يادگيري ها به نفع جامعه تمام شود و مخاطب در جهت خلاف منافع جامعه اش ا
هم راه هاي برخورد درماني و هم راه هاي برخورد بهداشتي به تعليم و تربيت را در اين  2و1بهره برداري نكند؟ جداول شماره 

  )1386ارتباط، به اختصار بيان مي نمايد.(ابوترابيان، 
  برخوردهاي بهداشتي در تربيت -1جدول شماره 

  شرح  عنوان  رديف

  رشد توجه به سببيت خاصيت پندار و گفتار و كردار  راه اديان الهي  1
  رشد مراقبه و اخلاص براي دريافت معلومات انعكاسي  راه عرفان شرق  2
  احساس ملايمت فرهنگي(آموزش سنتي هنر و پهلواني)  راه بداهه سازي  3
  )W.H.Oيادگيري متقابل جمعي (توصيه   راه مشاركت بهداشت  4
  نقش اجتماعي ( بازنگري نقادانه) آمادگي تغيير  راه فريره  5

  برخوردهاي درماني در تربيت -2جدول شماره 

  شرح  عنوان  رديف

  رعايت مبادي تعليمي براي درس گذاري  راه فارابي  6
  ياددادنِ تعاملي با تمرين تناظر و تشابه فارغ از منطق  راه گوردون  7
  رعايت آمادگي يادگيري رشد سني  راه پياژه  8
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  رعايت رده بندي نيازهاي آدمي  راه مزلو  9
  ياددادنِ تفهيمي بر اساس اطلاعات بازخوردي  راه بلوم  10

  ممنوعيت اكراه و تحميل در متون ديني:
از ديدگاه قرآن كريم، انسان موجودي آزاد و مختار مي باشد و اين ويژگي، موهبتي الهي است كه تنها به انسان داده شده و رشد و 

) حال اگر سيستم تعليم و تربيت بخواهد با اجبار و اكراه، 256آزادي و اختيار است: لا اكراه في الدين(بقره:  كمال او در گرو همين
اموري را بر متربي تحميل كند، او را از اين موهبت الهي و حق مسلم خويش محروم وقدرت انتخاب را از او سلب كرده است.: و 

و اگر پروردگارت مي خواست، تمام ) «99أنت تُكره النّاس حتي يكونوا مومنين (يونس: لو شاء ربك من في الارض كلُّهم جميعاً اف
  »كساني كه روي زمين هستند، همگي (به اجبار) ايمان مي آوردند؛ آيا تو مي خواهي مردم را مجبور سازي كه ايمان بياورند؟!

هدايت پيامبران و نداي وحي الهي، و به تبع آن تعليم و  در برخي از آيات قرآن، به صراحت بر مختار بودن انسان در مورد پذيرش
ا(الإنسانتربيت، اشاره شده است: اّا كَفوُرإِمرًا واّ شاَكّبيِلَ إِمالس يناَهدما راه را به او نشان داديم؛ خواه شاكر باشد و پذيرا ) «3: ناَّ ه

خداوند سبحان  »هر نفسي در گرو عملي است كه انجام داده است) «38 مدثر:(باشد: كلُّ نفسٍ بِما كسبت رهينه »گردد يا ناسپاس
هركس نفس خود را از گناه پاك ساز به يقين ) «10و 9 :شمس(مي فرمايد: قَد أَفلَْح منْ زكَّاها* و قَد خَاب منْ دساها؛ همچنين 

در اين آيات، كوشش و جوشش فرد، اساس رشد و .»هد شدرستگار خواهد شد؛ و هركس آن را به گناه پليد گرداند، زيانكار خوا
كمال يا سقوط و گمراهي معرفي شده است. پس، در فرايند تربيت، روش هايي كه يك سويه باشد، و مجال و فرصتي را به متربي 

 .ندهد تا به بازنگري، نقد، ترميم و احياناً رد ديد گاهه ها بپردازد، عقيم و نابارور خواهد بود

قرآن در دعوت پيامبر(ص) كه بزرگترين مربي بشريت، و شريعتش بهترين و جامع ترين برنامه تربيتي است، اجبار و اكراه راه  از نظر
ندارد. چرا كه انسان از نيروي عقلي و ابزارهاي شناخت(گوش، چشم و قلب) برخوردار و در انتخاب راه، آزاد و مختار است و با 

ي دست نخواهد يافت. لذا در قرآن پيامبر ، مذَكَّر (تذكر دهنده) ناميده شده است و جبار بودن و اجبار و اكراه به كمالات معنو
) 22و21سيطره داشتن بر مردم در تربيت و دعوت به دين را از وي نفي مي كند: فَذَكِّر انما انت مذَكرّ*لست عليهمِ بمصيطر(غاشيه: 

از نظر قرآن، نه تنها ». ر دهنده اي. تو بر آنان سلطه گر نيستي(كه بر ايمان مجبورشان كني)پس اي پيامبر! تذكر يده كه تو تنها تذك«
  )28در شريعت اسلام كه در شريعت هاي پيشين نيز، دعوت به ايمان، همراه با اجبار و اكراه نبوده است.(هود: 

خود مي فرمايند: ان االله ارسلني مبلِّغاً و لم يرسلني  سنت و سيره رسول خدا (ص) نيز پرهيز از جبر و فشار و تحميل است. كما اينكه
ايشان همواره به ياران خود مي ». خداوند مرا مبلغ فرستاده است نه فردي آزار دهنده و سخت گير) «33: 3متعنّتاً (كنز العمال، ج

و سخت مگيريد و نويد دهنده باشيد و در آنها بر مردم آسان گيريد «فرمودند: يسروّا و لا تعسروا و بشِّروا و لا تنفّروا (همان منبع) 
امام علي (ع) نيز در توصيه خود به امام حسن (ع) او را آزاد مي گذاشت تا راه پدران خود را بپذيرد و يا نپذيرد. » نفرت ايجاد نكنيد

خود را نپسنديدي، خود ابتدا به پذيرش و حركت در مسير آنها توصيه مي كند و سپس مي فرمايد: اگر در مواردي سنت نياكان 
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درباره آن تفكر و تحقيق كن، ولي از خدا بخواه تا تو را در اين تحقيق و جستجو هدايت كند تا در ورطه شبهه ها سقوط نكني و به 
 ) امام در نامه خود به مالك اشتر نيز وي را از اجبار مردم برحذر مي دارد و پرهيز از1390دشمني ها تمسك نجويي.(قائمي مقدم، 

) با چنين رهيافتي از موضوع مي توان گفت كه 53اكراه را موجب اعتماد مردم به رهبر و راهنماي خود مي داند.(نهج البلاغه، نامه 
روح حاكم بر فضاي تربيتي اسلام دور از اكراه و تحميل است، بجز در مواردي كه آزادي فرد موجب مخدوش شدن مصالح 

اصولاً تربيت حقيقي آن است كه تمام زمينه ها فراهم شود تا فرد خود  )1390شود. (قائمي مقدم، اجتماع و ساير افراد و حدود الهي 
را شكوفا ساخته، توانمندي هاي خويش را نشان دهد؛ از اين رو، از منظر نهج البلاغه علم اكتسابي بدون در نظر گرفتن علم فطري 

) در اين زمينه مي فرمايد: العلم علمان: مطبوع عمولاي متقيان حضرت علي(.نمي تواند بستر شكوفايي استعدادهاي فرد را مهيا سازد
علم دو نوع است: علم فطري و علم اكتسابي. علم اكتسابي اگر هماهنگ با علم «و مسموع و لا ينفع المسموع اذا لم يكن المطبوع؛ 

  .(نهج البلاغه)»فطري نباشد سودمند نخواهد بود
  : يگزاره هاي تجويزي و پيشنهاد

جهت تحقق تربيت طبيعي، در مقابل تربيت عاريتي به صورت مجمل ، به شرح ذيل مورد نظر در  و پيشنهادي گزاره هاي تجويزي
  : ارائه مي گردد

و فراشناخت را با تأكيد بر » يادگيري چگونگي يادگيري«بايد بيش از گذشته آموزش  مدارس برنامه و محتواي دروس - 1
 ات علمي مورد توجه قرار دهد .فعاليت هاي پژوهشي و تحقيق

از  1بايد بيش از گذشته در راستاي انفرادي شدن يادگيري به هدف استقلال عقلاني مدارس برنامه و محتواي دروس - 2
 طريق شخصي كردن برنامه درسي ايجاد انعطاف در برنامه ها اهتمام ورزد.

 جي آموزشي و غيرآموزشي مخاطبين توجه نمايد.به مقوله نيازسن بايد بيش از گذشته مدارس برنامه و محتواي دروس - 3
را اصلي ترين اصل در تدوين و ارائه آموزش ها به مخاطبين هر حوزه بيان مي كنند. شايد يكي از » نيازسنجي آموزشي«امروزه 

ديگر خواسته  افراد است، به عبارت 3يا ترجيحات 2متداول ترين تعاريف ارائه شده از مفهوم نياز ، تعريف آن به عنوان خواست
پديده اساسي زيربنايي تمام فعاليت تفكر برنامه  )1387هاي افراد در زمينه هاي مختلف ، نيازهاي آنان را تشكيل مي دهد.(خنيفر ، 

كه: كودك در حال، جوان در درسي ، حضور علاقه انساني است كه فعاليت تفكر برنامه درسي را به پيش مي برد و انتقال مي دهد.
 ير در گذشته زندگي مي كنند!آينده و پ

                                                             

1-Intellectual Independence 

2-Want 

3-Preference 
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به بيان ديگر ، رشد دادن ظرفيت هاي فردي يا سرعت بخشيدن به تحقق خود در يك نوع علاقه شناختي نسبت به آزادسازي افراد  
از محدوديت ها و خلق كردن شرط ها و محيط هاي نو صورت مي بندد. بي ترديد هرگونه آموزشي كه خواستگاه تدوين و تبيين 

 علمي،چراكه تغييرات شگرف و روزافزون حوزه هاي  .ي بر اصول نيازسنجي نباشد مورد اقبال مخاطبين قرار نخواهد گرفتآن مبتن
مستلزم نيازسنجي مستمر در هرسه مرحله طراحي (نيازسنجي جهت  كشور،چنان شتابان و جدي است كه حفظ كارآيي و اثربخشي 

 زشيابي (نيازسنجي عطف به ماسبق) در حوزه هاي علوم تربيتي است. دهنده) ، اجرا (نيازسنجي تعديل كننده) و ار

در ابعاد چهارگانه اجتماعي ، عقلي ، خويشتن آگاهي و  ان راآموز دانشاستفاده از چهار خانواده الگوهاي تدريس  - 4
ط يادگيري و تناسب آن با ند ، چرا كه به سرشت انساني توجه نموده و با فراهم نمودن دانش منظم در محيارفتاري به كمال مي رس

و رعايت اصول يادگيري جمعي ، كاوشگرانه و علمي راه را براي تعالي آنان هموار مي سازد. اين الگوها  متربيانپيچيدگي شناختي 
  )1383. (بهرنگي،فضايي طربناك را در جريان تدريس ايجاد مي كنندبا مطلوب دانستن كثرت استعدادها ، 

را براي مشاركت در افزايش شناخت جمعي راهنمايي مي كند و  انآموز دانش؛ كه  اجتماعي خانواده الگوهاي آموزشي �
) ، ايفاي نقش (چسلر و 2004شامل الگوهاي ياران در يادگيري از تفحص دو نفره تا گروهي و كل كلاس (جانسون و هلوبك ، 

) 1971يت و سبك هاي يادگيري (ديويد هانت ، ) و شخص1995) ، كاوشگري به شيوه محاكم قضايي (جيمز شيور ، 2004فاكس ، 
 مي باشد.

در ساخت منظم ذهن از مطالب رشته تحصيلي و بناي  انآموز دانش؛ كه به  خانواده الگوهاي آموزشي پردازش اطلاعات �
كاوشگري ) ، 1967) ، دريافت مفهوم (برونر ، 1966زمينه علمي آنان كمك مي كند و شامل الگوهاي تدريس استقرائي (تابا ، 

) ، پيش سازمان دهنده (آزوبل ، 1961) ، بديعه پردازي (گوردن ، 1981) ، يادسپاري (پرسلي و ديگران ، 1964علمي (سوكمن ، 
 ) مي باشد.1952) براي آمادگي ساخت شناختي ، عقل رشد يابنده و يادگيري نحوه تفكر (پياژه ، 1980

را براي شناخت استعدادهاي خود و موانع راه شكوفايي آنها  انزآمو دانش؛ كه  خانواده الگوهاي آموزشي انفرادي �
كمك مي كند تا با تغيير شرايط محيطي بستر فعليت يافتن پتانسيل هاي دروني و ذاتي خود را فراهم آورند. اين الگوها شامل 

 د.) مي باش1990) و رشد خويشتن انگاري (ديويد هابكينز ، 1982تدريس غيرمستقيم (كارل راجرز ، 

را براي استحكام ساخت شناخت آنان با تكاليف معين و تمرين و  انآموز دانش؛ كه  خانواده الگوهاي آموزشي رفتاري �
) ، آموزش 1971كسب مهارت هاي رفتار بر اساس شناخت كمك مي كند و شامل الگوهاي يادگيري تسلط ياب (كارول ، 

 ) و ... مي گردد.1966ا (اسميت ، ) ، يادگيري بر اساس شبيه سازه1981مستقيم (بروفي ، 

بايد بيش از گذشته آثار مترتب بر كاربرد فناوري در حيات انسان (جهان بيني ، فرهنگ  مدارس برنامه و محتواي دروس - 5
 ، ارزش هاي بومي و ...) را كاوش و بررسي كند.

 شناسي اهميت دهد.بايد بيش از گذشته آموزش به تربيت هنري و زيبايي  مدارس برنامه و محتواي دروس - 6
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بايد بيش از گذشته آموزش براي پرسشگري و تلاش براي كشف حوزه ناشناخته ها و  مدارس برنامه و محتواي دروس - 7
 اهتمام نمايد. ناآموز دانشتوسيع حوزه شناخته ها به منظور برآورده شدن نيازهاي پنهان 

يت هاي دموكراتيك (شهروندي) همچون حس بايد بيش از گذشته به پرورش قابل مدارس برنامه و محتواي دروس - 8
 همزيستي ، گفتگو ، مدارا و نقدپذيري ميدان بروز دهد.

بايد بيش از گذشته به تقويت قابليت هاي برتر تفكر همچون تفكر خلاق و تفكر نقاد  مدارس برنامه و محتواي دروس - 9
 توجه نمايد.

ان برآيد و توازني آموز دانشش هيجاني و هوش اخلاقي تقويت هو برنامه و محتواي دروس بايد بيش از گذشته در صدد - 10
 آن ايجاد نمايد. مناسب بين زندگي بيروني و دروني بچه ها و عقلاني و منطقي كردن

به مهندسي و معماري ساخت بناهاي آموزشي مفرح و سرشار از انرژي توجه  برنامه و محتواي دروس بايد بيش از گذشته - 11
 كند.

بايد بيش از گذشته بر ضرورت تعامل هاي چهره به چهره انساني به منزله جوهر وجودي  دارسم برنامه و محتواي دروس - 12
 انسان تأكيد كرده و زمينه تقويت قابليتها و مهارتهاي مربوطه را فراهم آورد.

فت بايد بيش از گذشته به آموزش و يادگيري زبان بين المللي (انگليسي) بمنظور دريا مدارس برنامه و محتواي دروس - 13
نقش آفريني در پروسه جهاني شدن آموزش و پرورش  اسلامي و نيز- اطلاعات و دانش هاي بيشتر و اشاعه فرهنگ غني ايراني

 توجه كند. 

بايد بيش از گذشته در صدد تحقق بخشيدن به تعريف تازه اي از سواد اطلاعاتي و رايانه  مدارس برنامه و محتواي دروس - 14
باشد تا از اين رهگذر توسعه مبتني بر دانايي  انآموز دانشدر بين  ICTو  ITاي روزافزون حوزه هاي اي براي بهره گيري از قابليته

برنامه چهارم توسعه كه در برنامه پنجم توسعه كشور نيز به آن اشاره شده (بهره گيري از فناوري اطلاعات  53از ماده » ي«كه در بند 
 كليه سطوح) محقق گردد.در تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي و درسي 

بايد بيش از گذشته شناخت قواعد ، هنجارها و رفتارهاي لازم براي عمل كردن در  مدارس برنامه و محتواي دروس - 15
 مورد توجه قرار دهد . انآموز دانش... را در متربيان و  ، نحوه تعامل با سايرمدرسه به عنوان يك بافت ديوان سالار 

ان به منظور آموز دانشزمينه سازي براي ايجاد ذهنيت فلسفي در  به بايد بيش از گذشته سمدار برنامه و محتواي دروس - 16
، كه رئوس ذهنيت فلسفي به پذيري جامعيت ، تعمق و انعطافمواجهه درست و خردورزانه با پديده هاي علمي، بر اساس سه بعد: 

 ، توجه كند. شمار مي آيند

. اين نمايدتأكيد  ، در سلسله مراتب نيازهاي مزلوبر تحقق خويشتن گذشته بايد بيش از مدارس برنامه و محتواي دروس - 17
سطح نياز در ذات انسان به صورت ازلي نهفته شده و با تربيت مي تواند شكوفا شود. رفتار متأثر از فلسفه خلقت ، ارتباط دروني با 
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هدايت امور بر اساس اين اهداف عالي به جاي  استعدادها و كشف محركات دروني براي هدايت انگيزه ها و استقلال خويشتن و
 مي باشد. مدارسمتوقف ماندن براي پاسخ به نيازهاي بيروني نكته مورد نظر براي اعتلاي برنامه هاي درسي 

جان ديويي به  ان توجه نمايد.آموز دانشدر  تفكر علميبه فرايند  بايد بيش از گذشته مدارس برنامه و محتواي دروس - 18
حل مسئله توجه تربيتي دارد و معتقد است كه آدمي بايد بتواند مسائل خود را در زمينه علمي و تجربي خود بيابد ،  عادت ورزي به

راه حل هاي آن را جستجو نمايد و از بين فرضيه هاي مقبول آن را كه بهترين است انتخاب نمايد و سرانجام فرضيه اهم را به اجرا 
 راي بهبود روش و ذخاير تجربي براي حل مسائي پيچيده تر استفاده نمايد.درآورد و نتايج حاصل از ارزيابي ب

هويت و وجدان زميني و «بايد با درك مفهوم جهاني شدن و آموزش و به تبع آن  مدارس برنامه و محتواي دروس - 19
 زندگي –گي زميني زند«بيش از گذشته به مفهوم » هويت و وجدان سرزميني و ملي«در كنار حفظ و محافظت و تقويت » فراملي
بپردازد تا در پرتو آن وجدان مردم شناختي (يعني بازشناسي خود در تكثر) ، وجدان بوم شناسي (يعني آگاهي از » سرزميني

همزيستي با تمام ميرنده ها در محيطي زنده ؛ بازشناسي ارتباط جوهري مان با محيط زيست مارا به ترك رؤياهاي مبتني بر مهار 
سازد و در عوض تمايل به همزيستي بر روي زمين را در ما تقويت مي كند) ، وجدان شهروند زميني (يعني  جهان رهنمون مي

احساس مسئوليت و همبستگي در برابر انسانهاي آزاده زمين) و وجدان گفتگو (كه برآمده از تمرين پيچيده انديشيدن است و به ما 
انتقاد از خود و به درك يكديگر بپردازيم) براي هماهنگي با نظام جهاني در كنار  مجال مي دهد كه همزمان با انتقاد از يكديگر ، به
 حفظ مزيت و هويت رقابتي خود ، رشد نمايد.

  :نتيجه گيري و جمع بندي
است.  "مسموم و مصدوم"و  "از خود بيگانه"، "مصنوعي"متربي عاريه اي؛ برنامه ريزي شده، شرطي شده، دست خورده، 

را به متربي  "فرصت تربيت شدن "ان تربيت عاريه اي، تصنعي و وابسته است. چرا كه در تربيت عاريه اي مربي، محصولي كه ترجم
نمي دهد و او را قبل از آن كه به اقتضاي فطرتش بشكفد، وادار به شكفتن زودرسش مي كند و قبل از آن كه عشق به حقيقت در او 

ار و اكراه عشق بورزد و قبل از آن كه به سرمايه ي دروني طبيعتش دست يابد، او را تجلي يابد، او را وا مي دارد تا از روي اجب
قبل از اينكه در موعد متربيان استعدادهاي  مجبور مي كند كه به دست مايه هاي تصنعي بيروني تكيه نمايد. در اين سبك تربيتي،

م. قبل از آنكه نيروي محركه ي ذوق و شوق خيرجويي و مقرر و در زمان طبيعي و در مراحل بهينه خود شكفته شوند مي شكوفاني
حقيقت طلبي فطري آنان شكوفا شود، زود رس و شتاب زده از طريق نيروهاي بيروني آنها را به حركت در مي آوريم. پيداست كه 

 .اينگونه شكوفاندن مانع شكفتن مي شود

شيم مشاهده خواهيم كرد كه هدف اصلي و نهايي غالب اگر نگاهي به نظام هاي آموزش و پرورش در گذشته و حال داشته با
دستگاههاي تعليم و تربيت، اين بوده است كه كودكان و نوجوانان را به طور يك جانبه در فرايند اجتماعي كردن،جامعه پذير و 
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آنها در كشف، بازيابي  فرهنگ پذير سازند و هنجارهاي پذيرفته شده (غلط يا درست) در جامعه را به آنها تحميل كنند بدون اينكه
  .و بازآفريني اين هنجارها نقشي داشته باشند

اجتماعي كردن افراد، تفرد را از بين مي برد. چرا كه تربيت اگر محدود به اهداف جامعه باشد،بيشتر به پرورش هوش يا به مصنوعي 
، اي فطري فرد. از اين روست كه تربيتن مايه هوكردن حركات رفتار كه جنبه هاي ظاهري شخصيت هستند مي پردازد تا به در

آنچه  عاريتيدر تعليم و تربيت   .خادم اجتماع و همساز با مصلحت هاي اجتماعي نيست،بلكه به سودمندي جامعه مي انديشد صرفاً
و ان و ناديده گرفتن نيروي عشق وجودي آنان است؛ زيرا تمام روش ها آموز دانشكمتر بدان توجه مي شود، احوالات دروني 

فنون، از طريق برنامه ها و طرح هاي عاريه اي و بيروني براي تغيير رفتار فراگيران مهيا شده است، بدون آنكه توجهي به اميال و 
نيازهاي دروني آنان شود؛ و حال آنكه اساس و بنياد تربيت، ريشه در تمايالات دروني و آمادگي هاي عاطفي و رواني فرد دارد؛ و 

ربي هيچ چيز را به تهدف تربيت بايد به گونه اي باشد كه مود. ر به شكست مي شجر گونه اقدام تربيتي منبدون اين آمادگي، ه
حضرت  .صورت تصادفي وانفعالي از ديگران كسب نكرده باشد بلكه خود با كشف و ابداع و حركت آن را به دستĤورده باشد 

و مقتضيات زمان خودشان، بيشتر از شباهت به صفات خانوادگي و  شباهت اخلاقي مردم به محيط اجتماعي«) مي فرمايند: ععلي (
تكيه بر  .تاكيد بر فعال كردن خود متربي است ،مهم است تربيت طبيعيآنچه كه در (نهج البلاغه) » خلقيات پدران آنان است

ال مطلوب و تحقق خودجوشي، خود انگيختگي،خوديابي و خود رهبري اوست تا از اين طريق به مقصود نهايي كه همان كم
، معرفت دروني و هدايت تكويني، زيربناي معرفت بيروني و هدايت نيز خويشتن خويش است دست يابد.در عرفان و خداشناسي

  )1386(ضرابي،  .اكتسابي است؛ و تاشوق درون حاصل نشود، معارف و پيام هاي بيروني موثر واقع نخواهند شد
  منابع مورد استفاده :

 قرآن مجيد. -1

 البلاغه.نهج  -2

 . تهران: انتشارات مدرسه.2و1). پرورش نسل خلاق در ايران، جلد 1386ابوترابيان، محمدرضا( -3

 برنامه درسي پنهان . تهران: انتشارت نسيما.). 1387(اسكندري، حسين -4

 .ذهنيت فلسفي درمديريت آموزشي. ترجمه دكتر محمدرضا بهرنگي . تهران: نشركمال ).1383(اسميت، فيليپ -5
. مقاله ارائه شده در نخستين همايش اقتضائات "آموزش و پرورش خردگرا، مستلزم اصلاح برنامه درسي تربيت معلم"). 1393د، محمد(اكبرنژا -6

 فرهنگي و علمي دانشگاه فرهنگيان كشور، مشهد.

 نشر دوران.). مقدمه اي بر نظريه هاي يادگيري، ترجمه علي اكبر سيف. تهران: 1392السون، متيو اچ و بي.آر.هرگنهان( -7

 ، ترجمه محمدرضا بهرنگي. تهران: انتشارات كمال تربيت.2004). الگوهاي تدريس 1391جويس، بروس و مارشا ويل و اميلي كالهون ( -8

 آموزش پودماني از نظريه تا كاربرد . تهران: انتشارات سمت . ).1387(خنيفر ، حسين  -9

ژوهش و عمل ، برنامه درسي نومفهوم گرا . اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهي برنامه درسي ، گفتمان نظريه ، پ ).1390(شريف ، مصطفي  -10
 اصفهان.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 [دومين همايش ملّي روانشناسي مدرسه]

 [اردبيل، دانشگاه محقق اردبيلي]

 [دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي]

[ 95ارديبهشت  23 ] 

٢٩٦ 

 

 برنامه درسي ، گفتمان نظريه ، پژوهش و عمل ، برنامه درسي دانش مدار . اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهان. ).1391(شريف ، مصطفي  -11

 زشي. تهران: انتشارات سمت.رسالت تربيتي و علمي مراكز آمو ).1374(شريعتمداري،علي -12

  ). روش تدريس پيشرفته؛ آموزش مهارتها راهبردهاي تفكر. تهران: انتشارات سمت.1392شعباني, حسن ( -13
 آموزش تفكر . ترجمه دكتر غلامعلي سرمد . تهران: انتشارات گاج . ).1390(فيشر ، رابرت  -14

 ژوهشگاه حوزه و دانشگاه.). روشهاي آسيب زا در تربيت. قم: پ1390قائمي مقدم، محمدرضا ( -15

 ). غني سازي مدرسه. تهران: انتشارات نشر لوح زرين.1384حوريزاد، بهمن( -16

 ). تربيت آسيب زا. تهران: انتشارات انجمن اوليا و مربيان.1388كريمي، عبدالعظيم( -17

 ). تربيت طبيعي در مقابل تربيت عاريه اي. تهران: انتشارات عابد.1390كريمي، عبدالعظيم( -18

 برنامه ريزي درسي ، تحليل و بهسازي تدريس . ترجمه مصطفي شريف ، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهان. ).1390(رگ ، فردلوننب -19

 جهاني شدن و آموزش. ترجمه حميد جاوداني. تهران: انتشارات موسسه پژوهش مديريت و برنامه ريزي. ).1384(مورن ، ادگار  -20

 ورش و روح، ترجمه نادرقلي قورچيان. تهران: انتشارات فراشناختي انديشه.). آموزش و پر1380ميلز، جان.پي( -21

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir

